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استخدام منشی دفتر 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت کار 

در یک شرکت استخدام می شود.
آدرس مراجعه:ویلاهای اداری  مروارید 

جنب بازارچه حافظ پلاک715
روزنامه اقتصاد کیش

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( باسواد 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم . 
متقاضیان می توانند به نشانی ویلاهای 

مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 
715 مراجعه کنند. 
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خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
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با مدیریت عسکری

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 
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حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 
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    گــروه حوادث  -   زن جوان که به مرد همســایه 
علاقه مند شده بود زمانی که متوجه شد او قصد ازدواج 
با زن دیگری را دارد، نقشه یک کودک ربایی را طراحی 

کرد تا او را به دردسر بیندازد.
مدتی قبل زن جوانی هراسان با پلیس تماس گرفت و 
از ربوده شــدن پسر خردسالش خبر داد و گفت: چند 
سال قبل همسرم فوت کرد و من همراه پسر و مادرم در 
خانه ای زندگی می کردیم که مردی مجرد به نام سیروس 
همسایه طبقه بالای خانه ما بود، اما بعد از مدتی با او بر سر 
موضوعی اختلاف پیدا کردم و مدتی بعد هم سیروس 
خــودش به خانه دیگری رفت و خانه اش را به یک زن 

جوان که یک فرزند نیز داشت، اجاره داد.
او ادامه داد: من کم کم این موضوع را به فراموشی سپرده 

بــودم که صبح امروز بچــه ام در کوچه در حال بازی 
بود که ناپدید شــد. پرس وجو کردم و متوجه شدم که 
سیروس پسرم را با خود برده است. کینه قدیمی که او 
در دل داشت منجر به ربوده شدن پسرم شده است. از 

شما می خواهم پسرم را نجات دهید.
انکار آدم ربایی

با شکایت زن جوان، پرونده ای به دستور بازپرس عظیم 
سهرابی تشکیل شد و در نخستین گام، کارآگاهان اداره 
آگاهی ســراغ سیروس رفته و مرد جوان را بازداشت 

کردند.
ســیروس در تحقیقات اولیه منکر کودک ربایی شد و 
گفت: من با فتانه، زن همسایه اختلاف خاصی نداشتم 
که بخواهم فرزندش را بدزدم. از طرفی او وضع مالی 

خوبی هم نداشــته که بخواهم به خاطر پول دست به 
چنین کاری بزنم. مدتی قبل متوجه شــدم که فتانه به 
من علاقه مند شده است و از آنجا که او را برای ازدواج 
مناسب نمی دیدم، به همین دلیل آپارتمانم را اجاره دادم 
و رفتم. در ماجرای ناپدید شدن بچه این زن نقشی ندارم 
و اصلًا زمانی که او می گوید من در محل دیگری بودم 

و شاهد هم دارم.
به دنبال اظهــارات مرد جوان، تیم تحقیق دریافت که 
سیروس واقعیت را بیان کرده است. از سویی مأموران 
دریافتند که پســر ناپدیدشــده در خانه یکی از اقوام 
مادرش در شهرســتان اســت و فتانه، خودش او را به 
آنجا منتقل کرده است.با برملا شدن این موضوع، فتانه 
برای تحقیقات به دادســرا احضار شــد، زن جوان که 

دستش رو شده بود، گفت: مدت ها بود که به سیروس 
علاقه مند شــده بودم، اما او تمایلی به من نداشت. به 
خاطر علاقه ام خودم پیشــقدم شدم و پیشنهاد ازدواج 
دادم امــا او مخالفــت کرد و خانــه اش را اجاره داد و 
رفت. مدتــی بعد زن جوانی با فرزندش ســاکن آن 
خانه شــدند و من بعد از مدتــی از صحبت های زن 
جوان و رفت و آمدهای ســیروس متوجه شدم که به 
هم علاقه مند شــده اند. از این موضوع خیلی ناراحت 
شدم و تصمیم به انتقام گرفتم و نقشه ربودن دروغین 
فرزندم را کشیدم. پسرم را به خانه یکی از اقوام بردم و 
به دروغ گفتم ســیروس او را ربوده است. می خواستم 
او بازداشت شود و من برای آزادی اش و رضایت شرط 

بگذارم تا مجبور شود با من ازدواج کند.
بــا اعتراف زن جوان، ماجرای کودک ربایی دروغین و 
اتهام به مرد جوان رنگ باخت و به دســتور بازپرس 

شــعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران، تحقیقات در 
این خصوص ادامه دارد.

دسیسه سیاه یک زن عاشق دسیسه سیاه یک زن عاشق 

گروه حوادث  -    ماموران گشت کلانتری سپاد مشهد، نوجوان ۱۵ ساله ای 
را با شلیک ۱۰ تیر هوایی به دام انداختند که به همراه همدست فراری خود و 

با استفاده از سلاح شبه جنگی از شهروندان زورگیری می کرد.
چند روز قبل نیروهای گشت نامحسوس که مشغول انجام وظیفه در خیابان 
شهید چراغچی بودند، خبری از زورگیری دو نوجوان موتورسوار دریافت 
کردند و بلافاصله منطقه را به قرق خود درآوردند. در همین هنگام، دو نوجوان 
موتورسوار در مسیر حرکت نیروهای انتظامی قرار گرفتند که مشخصات آن ها 
با گزارش های مردمی مطابقت داشت. در حالی که افسر گشت انتظامی فرمان 
»توقف« صادر کرد ناگهان راکب موتورسیکلت با مشاهده نیروهای انتظامی، 
گاز موتورسیکلت را فشرد تا از مقابل ماموران بگریزد اما نیروهای گشت با 
مشاهده سلاحی که در دست یکی از مظنونان بود بلافاصله شیوه تعقیب و 
گریز را با رعایت تدابیر انتظامی تغییر دادند و با شلیک تیرهای هوایی تلاش 
کردند تا دو نوجوان موتورســوار را متوقف کنند ولی راکب موتورسیکلت 
همچنان بر سرعت آن می افزود تا این که بالاخره بعد از شلیک ۱۰ تیرهوایی، 
موتورسواران در محاصره قرار گرفتند و راه فرار آنان سد شد. در همین حال، 
یکی از نوجوانان مظنون قمه ای را بیرون کشید و با حمله به سوی ماموران 
انتظامی، موجب شد تا همدستش از صحنه حادثه فرار کند. گزارش روزنامه 
خراسان حاکی است، با وجود این افسران دایره تجسس کلانتری، در حالی 
نوجوان چاقوکش را دستگیر کردند و به مقر انتظامی انتقال دادند که از وی 
یک قبضه سلاح ساچمه ای شبه جنگی نیز کشف شد. این نوجوان ۱۵ ساله 
که با دستورات ویژه سرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد مشهد( مورد 
بازجویی های تخصصی قرار گرفته بود، همدست فراری خود را به پلیس لو 

داد و پرده از زورگیری های وحشتناک با تهدید سلاح برداشت.
این زورگیر نوجوان پس از آن که در جلسه روان شناختی مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری شرکت کرد، درباره سرگذشت تلخ خود نیز به سوالات 

خبرنگار خراسان پاسخ داد.
نامت چیست؟ سهراب

چند سال داری؟ ۱۵ سال
تاکنون دستگیر شده ای؟ نه! اولین بار است.

چقدر سواد داری؟ تا کلاس پنجم ابتدایی درس خواندم اما بعد از آن که پدر 
و مادرم از یکدیگر جدا  شدند دیگر چیزی برایم اهمیت نداشت و من هم 

درس و مدرسه را رها کردم و خیلی زود معتاد شدم.
یعنی از چند سال قبل مواد مصرف می کنی؟ از چهار سال قبل با دوستانم 

شــیره و تریاک می کشم البته قبل از آن قرص های مخدردار مانند ترامادول 
مصرف می کردم.

پدرت چه کاره است؟ هیچی! یک بیکار معتاد! فقط کار خلاف می کند.
از مادرت هم خبر داری؟ بله! او هم با کارگری در خانه های مردم هزینه های 

زندگی خودش را درمی آورد.
آثار خودزنی هم داری؟ بله! تاکنون ســه بار به قصد خودکشــی خودزنی 

کرده ام.
از چه زمانی چاقو و قمه حمل می کنی؟ از ۱۰ سالگی همیشه چاقو داشتم.

چرا؟ برای آن که قدرت نمایی کنم! می خواســتم دوستانم از من بترسند و 
حساب ببرند!

فقط برای همین موضوع چاقو حمل می کنی؟ البته بیشتر اوقات برای دعوا 
هم استفاده می کردم که دیگران را بترسانم. اکنون نیز برای گوشی قاپی با خودم 

چاقو حمل می کنم.
پدر و مادرت چرا از هم جدا شــدند؟ نمی دانم من دلیل جدایی آن ها را 

نفهمیدم چون کودک بودم.
اسلحه کلت ساچمه زنی را از کجا آوردی؟ از بولوار مصلی خریدم.

با همدستت که فرار کرده است، چگونه آشنا شدی؟ در یکی از کافه های 
زیرزمینی با »داش محمد« دوســت شــدم.او دو سال از من بزرگ تر است و 

بیشتر اوقاتم را با او می گذرانم.
مواد هم با یکدیگر مصرف می کنید؟ بله! در واقع او مرا معتاد کرد وگرنه 
من از اعتیاد چیزی نمی دانستم. شب ها با هم مواد مخدر مصرف می کردیم 

گاهی هم به خاطر پول مواد مخدر درگیر می شدیم.
همدستت سابقه دار است؟ بله! او قبلا به جرم سرقت دستگیر شده و مدتی 

را در کانون اصلاح و تربیت بوده است.
چرا موبایل قاپی و زورگیری می کردید؟ پدرم که معتاد بود و نمی توانست 
هزینــه های مرا بدهد چون خرج اعتیاد خــودش را هم ندارد مادرم نیز به 
سختی روزگارش را می گذراند به همین دلیل وقتی »داش محمد« پیشنهاد 
زورگیری داد و گفت که گوشــی قاپی درآمد خوبی دارد من هم قبول کردم 

و با او همراه شدم.
نمی ترسیدی؟ ابتدا ترس داشتم. من پشت موتورسیکلت »داش محمد« می 
نشستم و او به من آموزش می داد. در واقع من راکب موتورسیکلت بودم و به 
افرادی که بی خیال با گوشی صحبت می کردند نزدیک می شدم تا او گوشی 
را ســرقت کند! گاهی هم با تهدید چاقو و اســلحه از جوانان و زنان کیف و 

گوشی می گرفتیم.
بیشتر زورگیری ها را در کجا انجام می دادید؟ مقابل شهربازی!

شــب هایی که شــلوغ بود به شــهربازی می رفتیم و پس از گوشی قاپی با 
موتورسیکلت فرار می کردیم البته سرقت هایی را نیز در اطراف مراکز تجاری 

منطقه سپاد انجام دادیم.
اگر امروز این دستبندها به دستانت حلقه نشده بودند، دوست داشتی کجا 
باشی؟ همواره آرزویم این بود که یک خانواده خوب داشته باشم. پدر و مادرم 
با هم دعوا نمی کردند و از یکدیگر طلاق نمی گرفتند تا من هم از ۱۰ سالگی 

به جای خلافکاری به دنبال بازی کودکانه و درس و مشق بودم...
 شایان ذکر است با اعلام شکایت شاکیان ، این نوجوان روانه کانون اصلاح 

و تربیت شد.

دستگیری دزد دستگیری دزد ۱۵۱۵ ساله با شلیک  ساله با شلیک ۱۰۱۰ گلوله گلوله

گروه حوادث  -    دو روز قبل رســیدگی به قتل زن جوان به نام مینا و پدرش به نام یوســف شهســواری 
در دستور کار پلیس سیستان و بلوچستان قرار گرفت.بررسی ها حکایت از آن داشت که مینا و پدرش به 
دست همسر مینا در دفترخانه یکی از ریش سفیدان شهر به نام مولانا عبدالصمد دامنی در شهر ایرانشهر به 

ضرب گلوله جان خود را از دست دادند.
درگیری خانوادگی که منجر به شلیک های مرگبار از سوی داماد خانواده شد از مدتی قبل با بروز اختلاف 
بین مینا و شوهرش آغاز شده بود.در نهایت مینا تصمیم گرفته بود که از همسرش جدا شود و برای همین به 
دادگاه مراجعه کرد.اما دادگاه از او خواسته بود قبل از صدور رای با یکی از ریش سفیدان مورد اعتمادشان 

گفتگو کند که زن جوان روز حادثه به همراه همسرش و خانواده هایشان در دفترخانه حاضر شدند.
اما باز هم درگیری شان بالا گرفت و زمانی که طلاق آنها به مرحله قطعیت نزدیک شد، داماد جوان به شدت 
خشمگین شد و اسلحه ای از داخل ماشینش بیرون آورد و به سمت همسر خود و پدر همسرش شلیک کرد.

متهم بعد از ارتکاب به جنایت دستگیر شد و رسیدگی به این پرونده در جریان قضایی قرار گرفت.

زن جوان و پدرش به دست داماد زن جوان و پدرش به دست داماد 
خانواده به قتل رسیدندخانواده به قتل رسیدند


